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صفحه‌آرا: مجید اصغری

یاد دروازه طهران

قصه باد سام
روزی روزگاری تــوی تهرون قدیم یه بــادی می‌وزیده 
که شــیروونی رو از جا می‌کنده، دیوارهای کاهگلی رو 
می‌ریخته و البته درد و مرض با خودش می‌آورده... مردم 
می‌گفتن باد مصیبت؛ باد ســام! این روایت قصه یه باده؛ 
اما نه یه باد معمولی. باد ســام، بادی با هیکل افسانه‌ای 
که وقتی، مــی‌زد بیرون حال همــه رو می‌گرفت؛ واقعاً 
هم می‌گرفت! چــون با خودش وبا و بیمــاری می‌آورد. 
به‌نظرت افسانه است؟ دیگه از این بادها نداریم؟ ماجرای 
باد سام رو دنبال کن تا بدونی مطلب از چه قراره! بیست 
کیلومتــری جنوب غربی تهــرون، شــهریاره. اون وقتا 
دهستان »شهریار« بود و مردم بادهاش رو منبع مصیبت 
می‌دونستن. وقتی می‌وزید، واویلا... جز خسارت مالی و 
گردوغبار، با خودش وبا و درد و مرض هم می‌آورد، چون 
تا به تهرون برسه از وسط زباله و خاکروبه و لاشه مرده رد 
می‌شد. مردم کم‌سواد می‌گفتن یه چاه عمیق هست توی 
علیشاه‌عوض شهریار، داخلش یه غول نشسته، قدش به 
اندازه دماونده، و اگه از دست رفتار بد مردم ناراحت بشه، 
وحشت‌زده از سر چاه بلند می‌شه، می‌دوه و پشت سرش 
باد می‌زنه؛ همین باد ســام! این باد جهنمی یه بار چنان 
وبایی آورد که نصف تهرون رو با خــودش برد. مردم تو 
کمتر از 2ســاعت از پا می‌افتادن، فرصت به کفن‌ودفن 
نمی‌رســید، جنازه‌ها رو با گاری مثــل هیزم می‌بردن و 
حتی بلدیه به‌خاطر دفن اموات ورشکســت شد. خلاصه 
که تهرونی‌ها می‌گفتن: تهران و آب سنگلج و باد شهریار/ 
منعش مکن که خال لب هفت‌دوزخ اســت. الان بهش 
می‌گیم باد شهریار... بهار و تابستون از سمت شهریار میاد 
غرب تهران؛ حوالی ظهر تا غــروب. به‌خاطر تفاوت دما 
ایجاد می‌شه، نه غول چاه علیشاه‌عوض شهریار. بادی که 
دیگه آلوده به بیماری و امراض حاصل از لاشه مردگان و 
زباله نیست، و اتفاقاً می‌تونه آلودگی هوای تهران رو بروبه 
و ببره. ولی غول هنوز هست؛ غولِ آلودگی هوا که می‌تونه 
مثل بختک بشینه روی شــهر و باز قربانی بگیره؛ منتها 
نه اون‌قدر ســریع و واضح، بلکه آروم‌آروم و با شکل‌های 

مختلف بیماری‌های قلبی و تنفسی.‌

همیشه می‌ترسیدم پسرم غرق شود

پروین الواری، مادر شهید ســعید فتح‌اللهی هنوز هم وقتی از 
پسرش حرف می‌زند، با تأکید به‌خصوصی از یک نگرانی قدیمی 
یاد می‌کند؛ نگرانی‌ای که ســال‌ها در دلش خانه کرده بود: »از 
وقتی بچه بود، همیشه می‌ترسیدم پسرم را آب رودخانه یا آب سد 
ببرد و غرق کند. آن زمان که در آبادان زندگی می‌کردیم، مدام 
مراقبش بودم. بعدها هم هروقت مرخصی می‌آمد و به سد نزدیک 
روســتای محل زندگی‌مان می‌رفت، باز همان وحشت سراغم 
می‌آمد. همیشه می‌گفتم: نرو... مبادا آب تو را ببرد... اما هیچ‌وقت 

تصور نمی‌کردم روزی در دریا شهید شود.« 
رسول فتح‌اللهی، پدر شهید از بسیجیان دوران دفاع‌مقدس بوده 
و فرزندانش را با عشق به انقلاب و اهل‌بیت)ع( تربیت کرده است. 
او از پسرش اینگونه می‌گوید: »در روستای تاج‌امیر قد کشید و 
بزرگ شد. بعد از ازدواج برای کار به امیدیه‌ آبادان رفت. سعید از 
بچگی آرام بود، سرش به کار خودش بود و اهل تهمت و غیبت و 
لقلقه لسان نبود. سعی می‌کرد حتی در شوخی‌هایش هم حرفی 
نزند که کسی را ناراحت کند. دل کسی را نمی‌شکست. هرجا کار 
دوست یا آشنایی گیر بود، خودش را می‌رساند؛ از فعالیت‌های 
مســجد بگیر تا اردوهای جهادی و کمک به مدرسه. همیشه 
هم لبخند روی لبش بود.« سعید ۲۹اسفند۱۳۷۸ به دنیا آمد. 
از همان نوجوانی نمی‌توانســت بی‌تفاوت از کنار سختی‌های 
زندگی خانواده پرجمعیت‌شــان بگــذرد. در روزهای فراغت 
تابســتان، همراه پدر کارگری می‌کرد تا باری از دوشِ خانواده 
بردارد. پدر ادامه می‌دهد: »از همان اول عاشــق لباس نظامی 
بود. می‌گفت دوســت دارم ملوان نیروی دریایی باشم. بالاخره 
هم در آزمون ارتش قبول شــد. نزدیک 5سال روی ناو خدمت 
کرد؛ مکانیک ناو بود. آن‌قدر عاشــق کارش بود که هیچ‌وقت از 
سختی‌هایش گلایه‌ای به زبان نمی‌آورد.« پدر در پایانِ گفت‌وگو 
تنها یک‌جمله می‌گوید؛ جمله‌ای که بغضِ دلتنگی را در خود 
دارد: »سعید همیشه با لبخند از خانه می‌رفت. ما هم همیشه با 
لبخند بدرقه‌اش می‌کردیم، اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردیم آخرین 

بدرقه‌مان اینطور باشد.«

روزهای آخر زندگی سعید با داغ شهادت یکی از نزدیکانش گره خورد. ششم 
اسفند، دارا فتح‌اللهی، عموی سعید فتح‌اللهی، به شهادت رسید. سعید همان 
روز با خانواده تماس گرفت. ســعیده فتح‌اللهی، خواهر دوقلوی شهید از آن 
روز چنین روایت می‌کند: »ششــم اســفند به من زنگ زد و گفت یک شارژ 
برایم بفرست، می‌خواهم بروم کنارک مأموریت. گفتم برای خاکسپاری عمو 
نمی‌آیی؟ با غم و دلتنگی توی صدایش گفــت مرخصی ندارم. فردای آن روز 
با مادرم تماس گرفت. هشتم اسفند، وقتی مراسم خاکسپاری عمو تمام شده 
بود و همه در خانه‌ دخترعمویم بودیم، تماس تصویری گرفت. با همه سلام و 
احوالپرسی کرد؛ با دخترعموها، دخترعمه‌ها و خانواده. تماس تلگرامی کوتاهی 

بود. هیچ‌کدام فکر نمی‌کردیم این آخرین تصویری باشد که از او می‌بینیم.«

سخت‌ترین لحظه‌ زندگی‌ 

نهم اسفند، غروب، تلفن دوباره زنگ خورد؛ اما این ‌بار خبر رنگ دیگری داشت. 
خواهر شهید می‌گوید: »زن‌داداشم زنگ زد و گفت ناو جماران را زده‌اند. هرچه 
با سعید تماس گرفتیم، گوشی خاموش بود. بعضی‌ها می‌گفتند شاید مجروح 
شده و برای درمان به کشورهای همسایه منتقلش کرده‌اند. امید و نگرانی با 
هم ترکیب شده بود. گفتند شــدت انفجار به اندازه‌ای بوده که پیکر بسیاری 
از شهدا قابل شناسایی نیست. خانواده روزهای سختی را پشت سر گذاشتند 
تا سرانجام از پدرم خواستند برای آزمایش دی‌ان‌ای به خرم‌آباد برود. جواب 
آزمایش که آمد، دیگر یقین کردیم سعیدمان شهید شده است. سخت‌ترین 

لحظه‌ زندگی‌ام همان روز بود.«

شوخی‌های خواهر-برادری

سعید با خانواده بسیار صمیمی بود. 
هر بار که به مرخصی می‌آمد، دیدار 
بزرگ‌ترهای فامیل را از یاد نمی‌برد. 
با پدر و مادرش خوش‌رفتــار بود و 
فضای خانه را با شــوخی‌هایش گرم 
می‌کرد. خواهرش با لبخندی که زود 
به اشک تبدیل می‌شــود، می‌گوید: 
»من و ســعید دوقلو بودیم. همیشه 
با من شــوخی می‌کرد و سربه‌سرم 
می‌گذاشــت. حالا هروقت عکسش 
را می‌بینم، هم خنده‌ام می‌گیرد، هم 
دلم تکه‌تکه می‌شود. وقتی با داداش 
کوچکم کشــتی می‌گرفت، خانه را 
روی سرشان می‌گذاشتند. گاهی هم 
با هم دعوا می‌کردیم، اما چند دقیقه 
بعد می‌آمد، می‌گفت بیا داداشت را 
ببوس، برو یک چیزی آماده کن با هم 
بخوریم. کینــه‌ای نبود؛ دلش خیلی 

بزرگ بود.«

سیده کلثوم موســوی| روزنامه‌نگار |   هر کاری از دستش 

برمی‌آمد انجام می‌داد تا پدرش دست‌تنها نباشد. از وقتی ۱3، گزارش
14ساله بود، با گچ و سیمان و ماله و شمشه‌ بنایی آشنا شد. از 
اینکه با همان لباس‌ کار بین مردم حاضر شــود عار نداشت، که افتخار هم 
می‌کرد. وقتی به سن انتخاب شغل رسید به اطرافیانش گفت دلش می‌خواهد 
به نیروی دریایی بپیوندد. او که سال‌ها آرزوی پوشیدن لباس نیروی دریایی را 
داشت، تمام تلاشش را برای رسیدن به هدفش به‌کار گرفت و دریابان شد. 
سعید فتح‌اللهی در بیست‌وپنج‌ســالگی دریابان ناو جماران بود و افتخار 
خانواده. هر وقت مادر قدوبالایش را نگاه می‌کرد، می‌گفت پسرم ناخداست. 
همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رفت تا اینکه دشمن آمریکایی-صهیونیستی در 
نهم اسفند۱۴۰۴ به کشورمان حمله کرد و سعید فتح‌اللهی که در مأموریت روی 
ناو جماران در کنارک به سر می‌برد، بر اثر اصابت موشک دشمن به شهادت 
رسید و زادگاهش، روستای تاج‌امیرِ لرستان را در ماتم فروبرد؛ روستایی که 
 3روز بود رخت عزای شهادت عموی سعید، دارا فتح‌اللهی را که از ماموران 

نیروی انتظامی بود و در درگیری با اشرار شهید شده بود، به تن داشت.

لبخندی که در دریا گم شد
روایت زندگی و شهادت دریابان شهید سعید فتح‌اللهی از زبان خواهر دوقلویش

فکر می‌کنند بچه‌پولدارم

یکی از آخرین شــوخی‌های سعید حالا برای مکث 
خانواده‌اش رنگی از حسرت گرفته است. چند 
شب قبل از شهادت، عکسی از خودش کنار یک خودروی قرمز 
در سواحلِ دریای عمان برای پسرعمه‌اش فرستاد و نوشت: 
»اگر شهید شدم، یک بنر درست‌وحســابی برایم بزنید.« 
پســرعمه‌اش جواب داده بود: »همین عکس را برای بنرت 
انتخاب می‌کنیم.« سعید خندیده بود و نوشته بود: »نه، این 
را نگذارید؛ مردم فکر می‌کنند بچه‌پولدار بوده‌ام.« آن روز 
کسی تصور نمی‌کرد این شوخی چند روز بعد همه ما را به گریه 
بیندازد.« پیکر مطهر دریابان شهید سعید فتح‌اللهی پس از 
شناسایی با حضورِ گسترده‌ مردم و مسئولان تشییع و در 

زادگاهش، روستای تاج‌امیر از توابع بخش خاوه‌ جنوبی شهرستان 
نورآباد لرستان به خاک سپرده شد؛ روستایی که حالا سومین شهید خود را در آغوش گرفته است.

لیلا باقری؛ روزنامه‌نگار

زندگی امام ‌ره‌
کتاب »روح‌الله، روایت مستند زندگی امام خمینی‌ره‌« به قلم هادی حکیمیان، منتشرشده ازسوی انتشارات شهرستان 
ادب، داستان‌واره‌ای است براساس زندگی تاریخی و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی. در اثر پیش‌رو سعی شده پاره‌ای 

از رخدادهای مهم تاریخی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت آیت‌الله خمینی و به تبع آن انقلاب اسلامی لحاظ شود.

طهران‌نامه
داریوش شــهبازی، تهران‌پژوه، در کتاب »طهران‌نامه« به بررســی وثیقه‌ها و رویدادهای تاریخی و عناصر مرتبط با 
گذشته‌ پایتخت در تمامی ابعاد جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. هدف اصلی این کار، ایجاد یک 
ثبت دائمی و جامع از تاریخ تهران و به تبعیت از آن، تاریخ ایران است. کتاب را انتشارات ماهریس منتشر کرده است.
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